
 داستان رُستمَ و سُھراب

 
رین قھَرِمان خصیت شاھنامھ است. در واقع، او مھمتَ رین شَ متَ ھِ رُستمَ مُ 

م ھای ایرانی است. یکی از زیباترین داستانھای شاھنامھ داستان رستَ اسُطوره
دانست. چرا کھ پایان  توان این داستان را یک ترِاژدیو سھراب است. می

 غَم انَگیز است. داستان بسیار
شود کھ روزی رستم در حال شِکار وارد توران ن از این جا آغاز میداستا

کھ او  ھنگامید. وَ رَ ذا او بھ خواب مین غَ س از شکار و خوردَ د. پَ وَ شَ می
وسط چَند نفَرَ اسَیر شود و تَ خواب است رَخش، اسَب رُستم، از مَحل دور می

 شود.د و بھ شَھر سَمَنگان کھ در توران است برُده میوَ شَ می
خش بھ کند بھ دنبال رَ شود و رَخش را پیدا نمیم از خواب بیدار میتی رستَ وق

فھَمَد کھ رُستمَ در شَھر رود. وقتی حاکِم شھر سَمنگان میشھر سَمنگان می
کند. حاکِم رَخش را کند و از او پذَیرایی میت میاست او را بھ کاخ خود دعَوَ 

کند کھ با ھاد میم پیشنَد. او بھ رستَ دانَگرباز مید و آن را بھ رُستم کنَپیدا می
کند. او ھمینھ ازدواج  مید و با تَ پذیرَ م میدخُترَ او، تھَمینھ، ازِدِواج کند. رستَ 

گیرد کھ بھ زابلُ،شھر خود، نجام تصَمیم میراَ لی سَ د وَ مانَمینھ میھبا تَ  مُدتَی
از  دھََد. اوم بازوبَندی طَلایی بھ تھمینھ میبازگردد. قبل از بازگشت، رستَ 

د بھ عُنوان ندَ ندشان ببَ رزَ د کھ این بازو بنَد را بھ بازوی فَ خواھَ تھمینھ می
 کند.رش. رستم سَمَنگان، شھر تھمینھ، را ترَک  مینِشانی از پدَ 

مانند پدرش قدرتمند کھ رزندی آید. فَ فرزند رستم بھ نام سھراب بھ دنیا می
سرانجام روزی  ست.دھد کھ از ھمھ قوی تر ااز ھمان جوانی نشان می است.

خیلی خوشحال گوید کھ پدرش رستم است. سھراب میمادر بھ سھراب 
گیرد کھ بھ ایران لَشکرکِشی کُندَ و کاووس شاه ایران را شود. تصَمیم میمی

 نشانَد.ند و پدرش رُستم را بھ جای او بِ برَکِنار ک
ر مَرز ایران لشکر سھراب رود. داو با لَشکری از توران بھ سوی ایران می

دیگر را پدر و پسر ھَم در این جَنگشود. با لشکر ایرانیان روبھ رو می
 سھراب را می کشد بدون این کھ بداند او پسرش است.  ند. رستمشناسَ نمِی



فرزند رستم است و پدرش اِنتقِام او را خواھد  گویدسھراب بھ رستم می
فھَمد کھ دارد می دھد. رستمسھراب بازوبنَد طَلایی را بھ او نشان میگِرفت. 

 .میردمیو سُھراب  کُشَد. ولی دیگر دیر شده استمیپسرش را 
ھای شاھنامھ تصَویرسازی عَزاداری رستم برای سھراب از زیباترین بخَش

 است. 


